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انتشار کتاب »موزه، شرکت سهامی«؛
 روایتی از دگرگونی موزه ها در عصر سرمایه داری 

فرهنگی
 کتاب »موزه، شرکت سهامی« نوشته 
پل ورنر با ترجمه محمدمهدی مشــفق و 
از سوی انتشــارات دانان منتشر شد. این 
کتاب، که یکی از معدود آثار فارسی است 
که نگاهی انتقادی و درونی به سازوکارهای 
موزه های مدرن دارد، توجه پژوهشگران و 

علاقه مندان هنر را جلب کرده است.
به گزارش هدف و اقتصاد؛ کتاب »موزه، 
شــرکت ســهامی« ما را به درون یکی از 
مهم ترین نهادهای فرهنگی قرن بیســتم 
می برد تا نشــان دهد چطــور موزه ها، که 
روزگاری محل گردآوری و مراقبت از آثار 
هنری و حافظه ی جمعی بودند، به تدریج در 
منطق شرکت های تجاری حل شدند. پل 
ورنر، نویسنده ی کتاب، که نزدیک به نه سال در موزه ی گوگنهایم کار کرده، از جایگاه یک 
ناظر درونی تجربه ی خود را روایت می کند؛ تجربه ای که در مرز میان عشق به هنر و بیزاری 

از سازوکار سرمایه دارانه در نهادهای فرهنگی در نوسان است.
کتاب از همان ابتدا یادآور می شــود که این درهم تنیــدگیِِ هنر و تجارت پدیده ای تازه 
نیست، بلکه ریشه در تاریخ روشنگری و توسعه ی استعماری ملت-دولت های لیبرال دارد؛ 
همان دوران که آزادی و دموکراسی به عنوان ارزش هایی جهان شــمول معرفی شدند، اما 
هم زمان زیرســاخت های قدرت و انباشت سرمایه را برای قرن های بعد بنا نهادند. موزه ی 
گوگنهایمِِ »جهانی شده ی«  امروز نیز، با شعبه هایش در نیویورک، ونیز، برلین و بیلبائو، ادامه ی 

همان پروژه است: جهانی سازی هنر در قالب زبانی بازاری، صیقل خورده و به ظاهر بی مرز.
راوی، در مقام یک راهنمای موزه، با زبانی صمیمی و گاه طنزآلود ما را در مسیر مارپیچی 
بالا می برد که اســتعاره ای است از معماری گوگنهایم؛ از یک اثر به اثر دیگر، از ایده ای به 
ایده ی دیگر. در ایــن حرکت دََوََرانی، خواننده درمی یابد که مــوزه چگونه از مکانی برای 
تماشــای آثار هنری به فضایی برای تولید معنا، تبلیغ برند و جذب سرمایه بدل شده است. 
تام کرنس، مدیر موزه ی گوگنهایم در دهه ی نود میلادی، به درســتی »مدیرعامل شرکت 
فرهنگ« لقب گرفته بود؛ کسی که موزه را چون یک شرکت چندملیتی می گرداند، با شعباتی 
در سراســر جهان و پروژه هایی نیمه کاره که به همان اندازه که جاه طلبانه اند، بی رحمانه نیز 

هستند.
اما آنچــه کتاب را از یک گزارش صــرف فراتر می برد، نگاه انتقــادی و گاه دردناک 
نویســنده است. او درعین حال که از تجربه ی خود در موزه می گوید، به ما یادآوری می کند 
که »هیولاهای شرکت« تنها بیرون از موزه نیستند؛ بلکه درون ما و در شیوه ی اندیشیدن 
و مصرف فرهنگ نیز خانه کرده اند. این همان لحظه ای است که کتاب از سطح نقد نهادی 

فراتر می رود و به تأملی فلسفی درباره ی نسبت هنر و سرمایه تبدیل می شود.
از دل چنین تأملی، پرسشی اساسی بیرون می آید: آیا موزه ای که ما می شناسیم، با همه ی 
شــکوه معماری و انبوه بازدیدکنندگانش، دیگر به پایان راه خود رسیده است؟ آیا می توان 
تصور کرد نهاد فرهنگی ای از دل این بحران برآید که نه بر مبنای ارزش بازار، بلکه بر مبنای 
تجربه ی انسانی بنا شده باشد؟ نویسنده به جای پاسخ دادن، ما را به اندیشیدن دعوت می کند.

برای خواننده ی ایرانی، این پرســش ها بی ارتباط نیستند. موزه های ما نیز درگیر همان 
روندهای جهانی اند، هرچند با سرعت و شدت متفاوت. در شرایطی که سرمایه داری فرهنگی 
به شــکل های تازه درحال گسترش است، شــاید لازم باشد ما هم از خود بپرسیم: در این 
»مارپیچ بزرگ«، ســهم ما چیســت؟ و آیا هنوز می توان موزه را نه شرکت سهامی، بلکه 

خانه ی هنر دانست؟
در فضای نشر ایران، کتاب هایی که به صورت انتقادی و تحلیلی به نهاد موزه می پردازند، 
بسیار اندک  است. فقدان منابع تخصصی درباره ساختار، فلسفه و اقتصاد موزه ها، سال هاست 
که در حوزه هنر و مطالعات فرهنگی احساس می شود. انتشار چنین اثری، گامی مهم در پر 
کردن این خلأ است و نشان از جسارت و نگاه آینده نگر ناشر دارد. کتابی کم حجم اما پر از 
ارجاع های فرامتنی، که مترجم به خوبی از عهده آن برآمده است انتشارات دانان با انتخاب 
و عرضه ی این عنوان، راه را برای ورود مباحث تازه و ضروری درباره نســبت هنر، بازار و 

نهادهای فرهنگی به فضای فکری کشور باز کرده است.
کتاب »موزه، شرکت سهامی« نوشته ی پل ورنر، با ترجمه ی روان و دقیق محمدمهدی 
مشفق توسط نشــر دانان منتشر شده است؛ ترجمه ای که لحن گفت وگومحور و طنز تلخ 
نویســنده را به خوبی در زبان فارسی حفظ کرده و تجربه ی خوانــدن این کتاب را زنده و 

تأمل برانگیز می کند.

تپه تاریخی زیویه در مسیر ثبت جهانی
بازدید میدانی از تپه تاریخی زیویه با حضور رئیس کل موزه ملی ایران، سرپرســت 
اداره کل میراث فرهنگی کردســتان، رئیس گروه پژوهش موزه ملی ایران و جمعی از 
مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد تا مقدمات ارائه پرونده ثبت جهانی این اثر به 

سازمان یونسکو بررسی شود.
ارســطو گویلی، شهردار ســقز، در حاشیه این بازدید گفت: فرآیند ثبت جهانی تپه 
تاریخی زیویه با جدیت و دقت دنبال می شــود و پرونده آن در قالب شهرستان قپلانتو 
در دستورکار قرار دارد. همکاری نزدیک کارشناسان میراث فرهنگی، مسئولان محلی و 

جامعه محلی در تکمیل این پرونده به صورت منسجم پیش می رود.
وی افزود: هدف از این بازدید، آشــنایی بیشــتر شهروندان با ارزش های تاریخی و 
فرهنگی تپه زیویه و تقویت مشارکت عمومی در مسیر ثبت جهانی این اثر است. بدون 
شک اطلاع رسانی صحیح و همکاری مردم نقش بسیار مهمی در موفقیت این روند دارد.
شهردار سقز با تأکید بر اهمیت ویژه این محوطه، گفت: اقدامات لازم برای مستندسازی، 

حفاظت و معرفی هرچه بهتر این تپه به نهادهای بین المللی در حال پیگیری است.
گویلی همچنین از برگزاری نشســت تخصصی پس از بازدیــد میدانی خبر داد و 
ابــراز امیدواری کرد: ثبت این تپه تاریخی علاوه بر ارتقای جایگاه فرهنگی و تاریخی 

کردستان، زمینه ساز توسعه گردشگری پایدار و رونق اقتصادی منطقه نیز خواهد بود.

اخبار  حراج پاییزی هنر قرن بیستم »کریستیز« ه
در حالی برگزار شــد که این مزایده  با اتفاقات 
پرفراز و نشیب همراه شد و آثاری از هنرمندان 
نامدار در کمال حیرت خریدار نداشتند. در این 
بین برخی درحــالی به موضوع نبرد خریداران 
تبدیل شدند که »مارک روتکو« به ستاره این 

مزایده تبدیل شد.
کریستیز هفته حراج های شاخص خود را با 
فروش دوبخشی به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار و 

با رقابت های قابل توجهی آغاز کرد.
حراجی کریستیز در دوشنبه شب مجموعه 
حراج های شــاخص پاییزی اش را با دو حراج 

پیــاپی در ســالنی مملو از مجموعــه داران و 
مشــاورانی که آماده رقابــت بودند، آغاز کرد. 
این فروش که در جریــان آن چندین نقاشی 
به نبرد بین متقضیان منجر شد، در مجموع با 
کارمزدها به ۶۹۰ میلیون دلار رسید. این رقم 
بسیار بالاتر از بــرآورد پیش فروش این حراج 

یعنی ۵۳۴.۷ میلیون دلار بود.
فروش آثــار »رابــرت« و »پاتریشیا راس 
ویس«، شامل ۱۸ اثر بود که آغازگر این حراج 
بودند. این مجموعه شامل آثاری از مهم ترین 
جنبش های هنری قرن بیســتم، از کوبیسم تا 
اکسپرسیونیســم انتزاعی بود و آثاری از پابلو 

پیکاسو، آنری ماتیس، پیت موندریان و مارک 
روتکو را دربــر می گرفت. مجموعه آثاری که 
دوشنبه شب عرضه شد فقط بخش کوچک و 
بسیار ارزشمند مجموعه ویس بود. »کریستیز« 
قرار است بیش از ۶۰ اثر دیگر را نیز طی چند 

حراج بعدی این هفته ارائه کند.
حراج ‌۶۲ قطعه ای هنر قرن بیستم که پس 
از فروش مجموعه »ویس« برگزار شد، شامل 
آثار بیشتری از ماتیس و پیکاسو بود و همچنین 
آثاری از الکساندر کالدر، دیوید هاکنی، مارک 

شاگال و آلبرتو جاکومتی بود.
مجموع رقــم ۶۹۰ میلیون دلاری برای ۷۹ 
اثر، نسبت به فروش مشابه در ماه مه که ۴۸۹ 
میلیون دلار به دســت آورده بود، افزایشی ۴۱ 
درصدی داشــت. فروش دوبخشی مشابه در 
نوامبر ۲۰۲۴ نیــز ۴۸۶ میلیون دلار از ۷۲ اثر 
به دست داده بود که ۱۹ مورد آن از یک حراج 
تک مالک مربوط به مجموعه »میکا ارتگون«، 

طراح مشهور، ارائه شده بود.
فقط یک اثر، آن هم »زن نشســته از پهلو 
و رو به چــپ« )۱۸۹۰( اثر »آنری دو تولوز-

لوترک«، پیش از حراج خارج شــد، اما سه اثر 
 Les flammes  .نیز خریدار پیدا نکردند
 du soleil rendent hystérique
اثــر   )۱۹۳۸( » la fleur du désert
»خوان میرو« و »پلاچیدیا«)۱۹۶۱( اثر »فرانز 
کلایــن« هر دو چند پیشــنهاد خرید دریافت 
کردند اما در ۷.۵ میلیون دلار متوقف شــدند 
و حراج گذار اعلام کــرد که فروش نمی روند. 
همچنین عکسی با عنوان »Sade«، فقط 
دو پیشــنهاد دریافت کرد و آن هم از مزایده 
کنار گذاشته شد.بااین حال، عمق رقابت کاملا 
محسوس بود؛ ۱۶ اثر با قیمتی برابر یا بالاتر از 

سقف برآوردشان فروخته شدند.
تابلو ســال ۱۹۳۷ اثر »ماتیــس« با عنوان 
»فیگور و دسته گل« در جدالی هفت دقیقه ای 
در نهایت درحالی به قیمت ۳۲.۳ میلیون دلار 
فروخته شد که قیمت آن پیش از حراج  ۲۷.۵ 

میلیون دلار برآورد شده بود.
آخریــن اثــر از مجموعه »ویــس«، تابلو 
»شــماره ۳۱«)نوار زرد( اثــر »مارک روتکو«  
متعلق به ســال ۱۹۵۸ بود. پس از آنکه سالن 

در نور قرمز و نارنجی الهام گرفته از رنگ های 
تابلو غرق شــد، به سرعت پیشنهادهای خرید 
تا برآورد ۵۰ میلیــون دلاری اثر بالا رفتند  و 
در نهایت این اثر به قیمت ۵۳.۵ میلیون دلار 
فروخته شــد و این رقم با کارمــزد به ۶۲.۲ 
میلیون دلار رسید و اثر را به گران ترین فروش 

شب تبدیل کرد.
 چند اثــر نیز زیر برآورد چکــش خوردند. 
بسیــاری از این آثــار متعلق بــه نامدارترین 
هنرمندان حاضــر در حراج بودنــد؛ از جمله 
نیلوفرهــای  و  پــتی-دال  »صخره هــای 
آبی«)۱۸۸۱( از »کلود مونه«،  »زن نشســته« 
)حدود ۱۹۰۸( از »آمدئو مودلیانی«، »آراستن 
از »دگا«، »ارنبرایتشتاین«) مو«)۱۸۹۲–۹۵( 
Ehrenbreitstein( از »جی.ام.دبلیــو. 
ترنر« و همچنین دو اثر از »پیکاســو« یعنی 

»شناگر«)۱۹۵۷( و »مطالعه«)۱۹۳۲(
حراج بــا اثر »مــادر و کــودک«)۱۹۶۵( 
»پیکاســو« پایان پیدا کرد. این اثر ۱۰۰ هزار 
دلار بالاتــر از کــف برآورد و بــه قیمت ۴.۱ 

میلیون دلار فروخته شد.

ستاره حراجی!

مجموعه  داستان های »ســاده بی نهایت« و »بومرنگ 
و دل شیــدا« دو اثر تازه نوذر اســمعیلی راهی بازار کتاب 

شده اند.
»ســاده بی نهایت« در ۶۰ صفحه بــا قیمت ۱۲۶ هزار 
تومان از سوی نشــر سیب سرخ و »بومرنگ و دل شیدا« 
در ۱۴۱ صفحه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان از ســوی نشــر 

شورآفرین منتشر شده  است.
در معرفی این کتاب ها عنوان شــده اســت: »ســاده 
بی نهایــت« شــامل ۱۱ داســتان به هم پیوســته اســت. 
داستان هایی که نقطه اتصالشان، همان سادگی ذاتیِِ آدم ها 
و موقعیت هایشــان است. پیشــروی روایت نیز با جریان 
متعــالی و آرامِِ زنــدگی گره خورده و هر قصــه، در امتداد 
دیگری، به آینه ای از تجربه های انســانی بدل می شــود. 
این داســتان ها بی نهایت اند.  اگزیستانسیالیستی،  بیانی  به 
بی نهایــتی از آدم ها و قصه هایشــان کــه می تواند بازتاب 

زندگی هر خواننده ای باشد.
در بخــشی از کتاب می خوانیم: »بــه تندی پیراهن و 
کفش و جورابــم را درمی آورم. برای اولین بار در این عصر 
به آسمان نگاه می کنم و نگاه می کنم. دلم آرام می گیرد. با 
هیجان به دریا می زنم. موج هنوز در اوجش است. خودم را 

وسط آن پرتاب می کنم. آیا می رسم؟...«

»بومرنگ و دل شیدا« نیز مجموعه ای از داستان کوتاه، 
نمایشنامه و شعر اســت: »حرمت«، »هجوم باد«، »دیدار 
گویا«, »با بهانه یا بی بهانه«، »پشت پرده دل«، »شمیرانِِ 
یادها«، »داغ دل«، »روی زمین گرد«، »دو فنجان قهوه«، 

»التهاب شــقایق«، »نقطه عطف«، و »بیــداری مدام«، 
عناوین این آثار را تشکیل می دهند.

فضــای کلی مجموعه، بیش از هــر چیز بر رسیدن به 
عشــق و احترام متمرکز است؛ گاهی با زبانی نرم و ملایم، 

و گاهی با لحنی گزنده تــر و تلخ تر. اما درنهایت، روایت ها 
بر یک مفهوم ساده و انســانی تکیه دارند: بومرنگ را که 
پرت کنیم، به سوی خودمان بازمی گردد؛ اما کاری که یک 
دلِِ شیدا می کند، می تواند هزاران برابر اثرگذارتر باشــد و 

سرنوشت را از نو بسازد.
در بخشی از کتاب می خوانیم: »همه جا شــلوغ اســت. 
صدا به صدا نمی رسد. آسمان همان آسمان است اما گویی 
زنجموره می زند. هســتی یا نه، هســتی؟... دارند روی من 
می روند. خیس و داغ می شــوم و قلبم بــه لرزه درمی آید. 
من چهارراه هســتم که سرم قرار عاشــقانه می گذاشتند، 
پیام عاشــقانه می دادنــد، و رویم زنــدگی را معنا می کنند 

همه طور...«
نوذر اسمعیلی داستان نویس، نمایش نامه نویس و نقاش 
اســت که تاکنون ۱۵ اثر از او منتشر شده است. اسمعیلی 
متولــد ۱۳۵۰ در تهران و دانش آموختــه میکروبیولوژی از 
دانشگاه تهران اســت. »مثل آواز دیدگان«، »پرستو بدون 
پاســپارتو«، »عاشــقانه های خونه مادربزرگه«، »عشــق 
در زمانه کرونا و در همیشــه«، »نقش پســر شطرنجی«، 
»وقایع نــگاری نگاه«، »درختان در مهتــاب می رویند« و 
»شــوق لبخند، برق آینه و یک اســتکان چای زعفرانی« 

برخی از آثار منتشرشده این نویسنده است.

۲ مجموعه داستان منتشر شد

میلیون ها دلار برای
 منظره های خاص

 »خرگوش سیاه، خرگوش سفید« شهرام مکری 
در چند جشنواره  بین المللی

 دو تابلو نقاشی منظره اثر »گوســتاو کلیمت« در حراجی 
اخیر ســاتبیز با استقبال خریداران مواجه شدند و قیمت های 

پیش بینی شده را محقق کردند.
»چمنــزار  نقــاشی  تابلــو  ایســنا،   گــزارش  بــه 
پرشــکوفه «)Blumenwies( اثر »گوســتاو کلیمت« 
منظــره ای مســحورکننده متعلق به ســال ۱۹۰۸ میلادی 
اســت که در یکی از اقامت های تابستانی این هنرمند کنار 
دریاچه »آترزی« واقع در اتریش خلق شــده است. این اثر 
در جدیدترین حراجی فصل پاییز »ســاتبیز« به قیمت ۸۶ میلیون دلار )با احتساب کارمزد( فروخته شد که چند 

میلیون دلار بالاتر از برآورد اولیه ۸۰ میلیون دلاری آن بود.
این نقاشی بخشی از مجموعه »لئونارد اِیِ. لادر« بود که مجموعه ای کم نظیر شامل چند شاهکار از کلیمت 
و همچنین آثاری از هانری  ماتیس، ادوارد مونک و اگنس مارتین  را شامل می شود. »لادر«  نقاشی »چمن زار 

پرشکوفه« را در سال ۱۹۸۵ خرید.
منظره های کلیمت به ندرت در حراجی ها ظاهر می شــوند و هر بار که ارائه می شوند، معمولا رقابتی جدی را 
به وجود می آورند. این قیمت، دومین رکورد گران قیمت برای یک منظره کلیمت است؛ رکورد نخست همچنان 

به »جنگل توس« تعلق دارد که در سال ۲۰۲۲ میلادی به مبلغ ۱۰۴.۵ میلیون دلار فروخته شد.
 تابلو دیگر کلیمت که با عنوان » Waldabhang in Unterach am Attersee« شــناخته 
می شود نیز در حراجی ساتبیز با احتساب کارمزد قیمت ۷۰.۸ میلیون دلار فروخته شد.  این قیمت نشان می دهد 

که اشتیاق برای منظره های کلیمت همچنان پابرجاست.
در جریان این مزایده همچنین تابلو نقاشی »پرتره الیزابت لدرر« با قیمت ۲۳۶.۴ میلیون دلار فروخته شد که 

رکورد گران ترین اثر مدرن، رکورد شخصی این هنرمند و رکورد کل تاریخ ساتبیز را شکست.

 فیلم سینمایی »خرگوش سیاه، خرگوش ســفید« ســاختۀ شهرام 
مکری، در آذر ماه میهمان چندین جشنواره بین المللی خواهد بود.

این فیلم با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری، تهیه کنندگی 
نگار اسکندرفر و بازیِِ بابک کریمی و هستی محمایی، در روزهای اول 
آذر به جشنواره گوآ، یکی از بزرگ ترین جشنواره های فیلم در هندوستان 
می رود و در بخش جشنواره جشنواره ها به نمایش درمی آید و بعد از آن، 
در سی وششمین دوره جشنواره فیلم سنگاپور در بخش مسابقه نمایش 

خواهد داشت.
ریاســت هیات داوران جشنواره سنگاپور بر عهده  لوکرسیا مارتل است و نگار اسکندرفر تهیه کننده این فیلم به همراه هستی 

محمایی بازیگر فیلم، مهمانان مراسم اختتامیه خواهند بود.
»خرگوش سیاه، خرگوش سفید« در جشنواره دریای سرخ نیز در بخش مسابقه به نمایش در می آید و شهرام مکری و نسیم 
احمدپور برای حضور در این جشنواره، به عربستان سعودی دعوت شده اند. »دریای سرخ« امسال مجموعه ای از برترین فیلم های 

سینمایی سال را برای نمایش در جدول خود قرار داده است.
در روزهای آخر آذر، تهیه کننده و کارگردان »خرگوش سیاه، خرگوش ســفید«، برای نمایش فیلم در بخش مسابقه سی امین 
دوره جشنواره کرالا به هندوستان می روند. جشنواره کرالا که در کنار جشنواره های فیلم بمبئی وگوآ، مثلث جشنواره های اصلی 

هندوستان را تشکیل می دهند، امسال از ۲۰ تا ۲۸ آذر )۱۲ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵( برگزار خواهد شد.
همچنین نسرین میرشب از کمپانی »DreamLab Films« که پخش جهانی فیلم را بر عهده دارد، از ادامه نمایش های 
جشنواره ای و بین المللی فیلم در هفته های آینده خبر داده و اعلام کرده است که این برنامه ها به زودی اطلاع رسانی خواهند شد.

»خرگوش سیاه خرگوش سفید«، داستان زنی را روایت می کند که پس از یک تصادف درمی یابد واقعیات اطرافش دستخوش 
تغییر شــده و حال وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده اســت. این فیلم در تاجیکســتان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و 

تاجیکستان در آن حضور دارند. کبریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند. 

 باستان شناســان با کاوش در قزاقستان یک شهر عظیم 
متعلق به عصر برنز را کشف کردند.

باستان شناســان در  استپ های قزاقســتان یک محوطه 
عظیم عصر برنز را کشــف کرده اند که احتمالا حدود ۳۶۰۰ 
ســال پیش در اوج خود، یکی از شــهرهای مهم اولیه بوده 
اســت.»لایو ساینس« نوشت،   این شــهر که »سمیارکا« 
)Semiyarka ( نام دارد، ۱۴۰ هکتار وســعت داشته، 
که یعنی بیش از چهار برابر بزرگ تر از روســتاهای هم دوره 
خود در این منطقه بوده اســت. این محوطه که قدمتش به 
۱۶۰۰ پیش از میلاد می رســد، نخستین نمونه شناخته شده 
در این ناحیه اســت که فضای قابل توجهی به فلزکاری و 
تولیــد برنز قلع دار اختصاص داده بود. نتایج پژوهش مربوط 
به کشف این شهر، سه شنبه )۱۸ نوامبر برابر با ۲۷ آبان ماه( 
در مجله »Antiquity« منتشــر شد.»میلیانا رادیوویچ« 
دانشــگاه  پژوهشــگر   ،)Miljana Radivojević(

کالــج لندن و نویســنده 
اصــلی ایــن مقالــه، در 
»سمیارکا،  گفت:  بیانیه ای 
درک ما از جوامع اســتپی 
این  را دگرگــون می کند. 
محوطــه نشــان می دهد 
که جوامــع کوچ نشین هم 
نگهداری  و  ایجاد  توانایی 
و  دائمی  ســکونتگاه های 
که  داشتند  را  منســجمی 
بــر تولید حجم بــالا فلز 
متمرکز بود.«این محل بر 

فراز صخره ای مشــرف به رود »ایرتیش« در شمال شرقی 
قزاقستان قرار دارد و چشــم اندازی از شبکه ای از دره های 
مقابل آن است. برجســتگی و موقعیت این شهر باعث شد 

لقب  پژوهشــگران  که 
»شــهر هفت دره« را به 
جایگاهش  بدهنــد.  آن 
این  که  می دهد  نشــان 
شــهر احتمــالا بر رفت  
امتــداد رود  آمــد در  و 
است.گروه  داشته  کنترل 
بررسی  تحقیقاتی هنگام 
پهپاد  بــا  منطقه  ایــن 
بخش هــای  کاوش  و 
مختلــف محوطــه، دو 
ردیف خاکریز را دید که 
به ســمت یکدیگر زاویه داشــتند و به سازه های کوچک تر 
تقسیم شــده بودند. دیوارهای خشــتی در ســمت داخلی 
خاکریزها ساخته شده بودند  و احتمالا مرز خانه های جداگانه 

را مشخص می کرد.در محلی،  بنای مرکزی بزرگ‌تری قرار 
داشــت، ســازه ای حدودا دو برابر دیگر بناها که شاید برای 
آیین ها یا کارهای حکومتی استفاده می شده است.در جنوب  
شرقی یکی از این ردیف ها، منطقه ای پر از ابزارهای فلزی، 
سنگ معدن دیده شد که نشان دهنده فعالیت فلزکاری در آن 
محل است. این ناحیه احتمالا نمونه ای اولیه از تولید صنعتی 
مس و برنز قلع دار بوده است که به گفته »رادیوویچ« »یکی 
از پایه های اقتصاد عصر برنز اوراسیا است که مدت هاست در 

شواهد باستان شناسی غایب بوده است«
ســنگ های معدنی که استفاده می شدند احتمالا از ذخایر 
نزدیک در رشته‌ کوه »آلتای«، نزدیک مرزهای قزاقستان، 
روسیه، مغولستان و چین اســتخراج می شده است. جایگاه 
اتراتژیک »ســمیارکا« کنار این معادن و رودخانه نشــان 
می دهد که شهر ممکن بوده مرکز تجارت و پخش منطقه 

باشد.

کشف یک شهر ۳۶۰۰ساله

 نمایشگاه »بازگشت« تازه ترین مجموعه آثار غزال زارع، روز جمعه 
۳۰ آبان ماه در نگارخانه والی افتتاح شــد.به گزارش هدف و اقتصاد؛  
این نمایشــگاه که در چارچوب پروژه های پژوهش محور »پوشــه« 
برگزار می شــود، تا ۱۸ آذرماه برای بازدیــد علاقه مندان ادامه دارد.
در مجموعه »بازگشــت« )Return(، زارع با نگاهی تأمل برانگیز 
به مفهوم بازگشــت و بازخوانی حافظه های شــخصی و جمعی، به 

جســت وجوی رابطه میان گذشــته و اکنون پرداخته است. ترکیب 
عناصر طراحی، کولاژ و رنــگ در این آثار، فضایی میان واقعیت و 

خیال می آفریند و نوعی درون نگری شاعرانه را به تصویر می کشد.
پروژه های »پوشه« با هدف حمایت از هنرمندان معاصر و فراهم 
کردن بسترهایی برای نمایش آثار پژوهش محور، از سوی نگارخانه 
والی برگزار می شود. در این چارچوب، هر هنرمند بر اساس موضوعی 

مفهومی یا شخصی، مجموعه ای از آثار را در قالب یک پروژه مستقل 
ارائه می کند.نمایشگاه »بازگشت« تا ۱۸ آذرماه، هر روز از ساعت ۱۲ 
تا ۲۰ )به جز شــنبه ها و یکشنبه ها( در نگارخانه والی واقع در خیابان 

خدامی، میدان ونک، شماره ۷۲، برپاست.
 www.valiartgallery.com :نشانی وب سایت

تلفن: ۸۸۰۴۷۶۹۸

 »بازگشت«؛ سفری برای مواجهه با احساسات و ریشه ها 


